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نوشته اي بر نمایش «شیهیدن» عباس جمالي
شیهه اي در متن آشفتگي

نمایش «شــیهیدن»_ مصدر ساختگي از فعل  �
شیهه کشــیدن_ کاري از عباس جمالي با گروهي 
جوان ا ســت که در ســالن اســتادکرماني زاده در 
مجموعــه ایرانشــهر درحال اجراســت. نمایش 
درباره دانشــجویاني معتــرض ، مبتني بر حرکات 
بــدن و دیالوگ هایي منقطع و مکرر، با دلالت هاي 
معنایي ا ســت که مي خواهد در ترکیبي از حرکات 
فیزیــکال و کلام، مخاطب را بــه جهان خود وارد 
و نیروهاي کنشــمندي را در جریــانِ اعتراضات و 

سانسورها فاش و متکثر کند. 
جهاني از عصیان، سرکشــي در قالب اتفاقات 
روز و دغدغه منــد جــاري کــه بخــش مهمي از 
بعد اجتماعي و سیاســي انســان امروز با تداعي 
تکرارپذیري هر زمانه اســت؛ انساني که در تلاطم 
ساختارشــکني و مرزهاي مســلط، چنان که دلوز 
اشــاره مي کند، به حیوان شــدگي رو مــي آورد و 
حیوان شــدن را براي انهدام موقعیت هاي تسلیم 
و قلمروزدایــي از نفوذ فرایندي کــه قصد تزریق 
وضعیتــي را دارد،  از آنان بدن هــاي مطیع و رام 
مي ســازد. عصیانگري انســان طاغي در شــمایل 
حیوان شــدگي، بیرون ریــزي طغیــان و فاصله از 
وجــه عقلانیت انســاني ا ســت کــه در محفظه 
محافظــه کاري و هــراس از بي تعادلي، محبوس  
اســت و مي خواهد به رهاشدگي در مطالبه آنچه 
بر حــق مي داند، برســد. تقلا مي کنــد، مي افتد، 
مي غلتد، بــر مي خیزد، رخوت و مسخ شــدگي را 
مي دَرد و به رؤیت پذیري تشــنج عضلاني و ذهني 
مي رســد. همه بدن به شــبکه اي درهم پیچیده 
تبدیل مي شــود. نه متمایل به توحش و وحشت، 
بلکــه متمایل بــه آزادي و رهایــي و ژرفیتي در 
عصیان که عنان انساني را در سیطره خود مي گیرد 
و آنها را به الگوهاي مــورد تأیید خود و بدن هاي 
رام تبدیل مي کند؛ بدن هایي که سرکوب ها از آنان 
اجسام مطیعي مي ســازد که شي ءشدگي را بیش 
از وجه انساني خویش، بلد مي شوند؛ انفعالي در 
جســم و بدن ها که عاطفه و شور را بي اثر کرده و 
ذهــن را نیز که با بدن و تن در ارتباط مســتقیمي 
ا ست و تفکیک ناپذیر، منفعل مي کند. کل اجرا در 
تلاش براي رهایي ا ســت و برای اینکه به بیرون از 
خودش جاري شــود شیهه مي کشد، زوزه مي کند، 
فریاد برمي آورد تا بتواند از اســتیصالي که بر بدنه 
افــرادش اعمال مي کننــد، بــه دَر رود. این فریاد 

گمشده بیرون مي ریزد و اعلام وجود مي کند. 
نــه تنهــا زبــان و کلام، بلکه همــه اندام ها 
دلالت گر بر طغیاني ا ست که به انفجار مي رسد؛ 
زخم هایي که در گذر زمان خونش دلمه شــده و 
حالا دگر بار، بر زمین مي چکد. «شیهیدن»، فیگور، 
ژســت و طراحي حرکت و فرم نیست. بلکه تأثیر 
«حرکــت» و «پویایي» بر بدن هــاي بي حرکت و 
رخوت زده اي  اســت که اگرچه آماســیده اند، اما 
از کار نیفتاده انــد. جا خالــي نمي کند. تحت تأثیر 
ژســت فرهیختگي جبري اســتاد قرار نمي گیرد. 
تجربه مي کنــد، مي ســازد، ویران مي کنــد تا به 

آگاهي دست یابد. 
شــیهیدن در جاي جــاي خــود از اشــاره بــه 
کنش هایي بهره مي جوید کــه در ترکیب گروهي، 
مشــارکت آزادســازي نیروهایي را تجلي مي دهد 
که در انســجام و وحدت گرایي، هر چند در اقلیت، 
بــه شــرح نبــرد مي رســد. صندلي هــاي ناقص 
طراحي کاربــردي در جهت نقــص و انحراف در 
مجموعه هاي آموزشــي ا ســت که قادر نیســت 
تعادل و بالانس دانشــجویان را حفظ کند و براي 
اینکه او بتواند در این شرایط دوام بیاورد، ملزم به 
انطباق با همان نقــص و ایراد و انحراف از محور 
اســت و این دوگانگي در موقعیت هاي متعدد در 

اجرا نیز بازنمایي مي شود. 
اجــرا شــروعي توفانــي دارد، دیالوگ هایــي 
به اشــاراتي از بي شــکلي، شــکل از دست داده، 
منحرف شده، آغشته شده، با گلاویزي دو نفر که هر 
کــدام نمادي از جریاني غالب و مغلوب ا ســت و 
جمعیتي که در اطراف آنــان به گریز و افت وخیز 
و در نهایت تهي از هر نیرویي، از جریان مي افتند. 
سطل بزرگ زباله اي در حاشیه صحنه که مدام در 
بلعیدن و قي کردن زباله ها، دستخوش تغییر معنا 

و کارکرد است. 
«دیدم تن تو را بي شــکل، بي شــکلي، شــکل 
فــرم  ازدســت داده...».*  شــکل  منحرف شــده، 
در جهــت محتوایــي  کــه از طراحــي  صحنه و 
دیالوگ هاي آغازین قابل ردیابي ا ســت، شکل پذیر 
مي شود و نشان مي دهد که در پي تن آسایي و فرم 
کلیشه اي زیباشناسانه نیست، بلکه درصدد قالبي 

براي بیان وضعیتي  ناهنجار و اعتراضي  است. 
تأکید بر بي شــکلي نیز مي تواند اشــاره اي به 
فرم خاص اجرائي نیز باشــد که مملو از آشفتگي، 
بي نظمي و درهم ریختگي  اســت. کلمات کلیدي 
نمایــش از همین آغاز کدگشــایي مي شــوند. «تو 
آنــروز در میــدان بودي؟»* حضــور در میدان به 
معناي کنش ا ســت بــه معنــاي رد بي تفاوتي از 
تضییــع حقوقي  اســت که مشــارکت جمعي را 

طلبیده، اما آن را به اعتبار نمي گیرد. 
ادامه در صفحه ۱۳

روي صحنه آبی

 یادداشتی بر نمایش «اسلو»  به کارگردانی 
یوسف باپیری

ویرانه های یک پیمان

«اسلو» نمایشــی از گروه تئاتر «تازه» است که  �
این شب ها در تماشاخانه «ایرانشهر» روی صحنه 

رفته است.
به لحاظ فرم، شکل و شــیوه اجرا، «اسلو» را باید 
نمایشــی منحصــر به فرد بــه شــمار آورد. نمایش، 
بــا تلفیق موســیقی، مایه هــای آوازی ملل مختلف 
و هماهنگــی بدنــی اجراکنندگان در تلاش اســت تا 

زیروبم های معاهده اسلو را بازسازی کند.
نمایش نامــه تعداد زیــادی شــخصیت دارد که 
در عیــن اهمیت شــان هیچ یک پررنگ نمی شــوند و 
هیچ کدام بــر دیگری برتری نمی یابــد. همان طور که 
کار بدون طراحی صحنه و با حداقل آکسســوار اجرا 
می شود، ناشــناخته ماندن و  نزدیک نشدن کارگردان و 
نمایش نامه نویــس به شــخصیت ها به صورت مجزا 
نیز، خود ســختی های بسیاری را بر عوامل اثر تحمیل 
می کنــد. نباید از یاد برد که «اســلو» بــا وجود  آنکه 
ترســیم گر جزئیــات و واقعه های  رویــدادی واقعی 
اســت، هرگز درگیــر داســتان پردازی نمی شــود. به 
عبارتی، نقش داستان در کلیت اجرا کم رنگ تر از دیگر 
عناصر نمایش اســت و این در حالی اســت که اتفاقا 
متن پیچیدگی های بســیاری دارد. پیچیدگی حاکم بر 
متنِ «اســلو» شاید بیش از تودرتویی و تنیدگی عناصر 
دراماتیک و روند تبدیل موقعیت ها به قصه، به سعی 
نمایش نامه نویس در پیچیده کردن داســتان بازگردد. 
درواقع داســتانی که می توانست بسیار سرراست تر و 
روان تر از آنچه می بینیم روایت شود، در «اسلو» دچار 
نوعی پیچیدگی تعمدی شــده اســت که لزومی هم 
برایش احســاس نمی شــود. وقتی کارگردان به سراغ 
موضوعــی می رود که بــه خودی خود یــک مقوله 
پیچیده و رمزآلود سیاســی است، شاید بهتر آن باشد 
که از پیچ وتــاب دادن بیهوده به موقعیت های مبنایی 
و بنیادیــن متن پرهیز کنــد تا جذابیت نمایشــی کار 
به واسطه همان فرم و شیوه اجرائی جذاب و ایدئالش 
به بار نشیند و مخاطب ضمن حظ بردن از آن بتواند با 
داســتانی که نمایش قصد مطرح کردنش را دارد، نیز 
ارتباط بیشتری برقرار کند. از اجرای فعلی نمایش نامه 
«اسلو» این چنین برمی آید که کارگردان تعمدا شکل و 
فرم اثر را به شکل کاملی به مخاطب عرضه می کند و 
در عوض محتوا و داستان آن را از او دور نگه می دارد.
به دلیل شیوه روایت داستان و تعدد شخصیت ها 
و بعضا دررفتن کلاف خط اصلی داســتان از دســت 
تماشاگر به واســه همان بی داســتانی، ممکن است 
بعضی جاها بــا تأخیر یا پس از حادث شــدن واقعه 
دوم، واقعــه اول را درک کنیم اما کارگردان با انتخاب 
یک تمهید هوشــمندانه تا حد زیادی از سخت فهمی 
اثرش می کاهد و آن نمایش مســتند همه رویدادهای 
جاری در متن اثر روی صفحه نمایش بزرگی است که 
در پس زمینه بازیگران تصاویر مســتندی را از جزئیات 
و رخدادهای معاهده «اســلو» به تصویر می کشد. اگر 
تماشاگرِ متمرکزی باشــیم و احتمالا برای بار دوم به 
تماشای این اجرا رفته باشیم، قطعا خواهیم توانست 
با تطبیق تصاویر مستند و آنچه بازیگران روی صحنه 
اجرا می کنند، به درک بیشــتری از بخش های سیاسی 
و اتفاقات به وقوع پیوســته در واقعیت دســت یابیم. 
بنابرایــن این انتخــاب کارگردان، آن هــم برای چنین 
نمایشــی که متن خــود را به ســمت پیچیدگی های 
مختلفی کشانده، اتفاق مثبت و مغتنمی است و البته 
نکته ای که می توانســت بر جذابیت این اثر نمایشــی 
بیفزاید، کاســتن از زمان آن و افزودن بر ضرباهنگ آن 
بود؛ بدیهی اســت  ظرف زمانی اجرا بیشــتر از حجم 
داده هــا و واقعه هایی اســت کــه نمایش نامه قصد 
مطرح کردن شان را دارد و همین مسئله باعث می شود 

کار تا حدودی کش دار به نظر بیاید.
اما آنچه به نظــر نگارنده، می توانــد برگ برنده 
چنین نمایشی باشــد، چالش های موســیقیایی آن 
اســت که ضمن هوشمندانه بودن شــان بارقه هایی 
از تجربه گرایــی را نیز متجلی می کننــد. به وضوح، 
موســیقی نقشــی پررنگ و فراموش ناشــدنی را در 
این اجرا ایفا می کند. در ظاهر شــاید مســئله اصلی 
نمایش نامه نزاع میان اســرائیل و فلســطین باشــد 
اما موســیقی و نقش پررنگ و تأثیرگذارش مســئله 
گســترده تری را نشــانه رفته اســت: خاورمیانه. این 
جنگ تنها میان آنها نیست، بلکه پیرامون کشورهای 
مختلف یک منطقه بزرگ و مهم اســت که در طول 
تاریخ همواره شاهد نزاع های گوناگون و ناپایداری های 
بســیار بوده اند و تلفیق موســیقی ملل مختلف این 
منطقه جغرافیایی دلالت بــر همین امر دارد. علاوه 
بر موسیقی و ترانه های انتخابی – که به رغم ندانستن 
مفاهیم شــان- کاملا با آنها ارتبــاط برقرار می کنیم، 
بازی های «اســلو» هم از دیگر بخش های درخشان 
آن است. تنها ســتاره این نمایش هوتن شکیبا است 
و بقیه اجراگران، بازیگران نه چندان مشــهور تئاترند 
که هر یک از آنها بــه نوبه خود در قامت یک بازیگر 
توانمنــد و بزرگ ظاهــر می شــوند و در مواجهه با 
نقش هــا و با دنیای اثر درســت و بجا عمل می کنند 
و در عین حال بده بســتان کاری خوبــی با هم دارند. 
بازیگران فراتر از آنچه انتظار داریم عمل می کنند؛ گاه 
آواز می خوانند، گاه به زبانی غیر از زبان خود ســخن 
می گویند و در نهایت در اجرای بدنی نقش هایشــان 

سنگ تمام می گذارند. 

در بوته نقد

سال هفدهم    شماره 3559 هنردوشنبه   6 آبان 1398

مشــخصاتش را در کتابچــه توریســتي برلین پیدا 
مي کنم. یک ســاعت است همین طوري دارم ورق  ورق  
ورق مي زنــم و میان نامه موزه هــا و محله هاي دیدني 
و قدیمي شهر ســرگردانم. نویسنده برلین شناس کتاب 
به برخي از جاها چهار ســتاره داده و این یعني «شــما 
حتما باید اینجا را ببینید». پس از چهارســتاره اي ها، در 
طیفي از ســه تا صفر ســتاره، ارزش دیــدن بقیه جاها 
معلوم مي شــود. من قرار اســت تنها ســه، چهار روز 
در برلین بمانم و بنا به پیشــنهاد کتــاب راهنما همین 
چهارســتاره اي ها را ببینــم، خیلي هنر کــرده ام. البته 
کــه مي دانم پیشــنهاد هاي این کتاب بــراي فرارفتن از 
وضعیت توریســتي و دریافت روح و عصاره شهر کافي 
نیست. مي دانم که جز با پرسه زدن و گم شدن، به تمام 
معنا گم شدن در کوچه و خیابان ها، نمي شود روح هیچ 
شــهري را در جهان بلعید، آن هم شهري مثل برلین با 
آن همه گذشته و تاریخ و عذاب و عذاب وجداني که پس 

از این همه سال با خود حمل مي کند.
شــب پیش در اولین غروب حضورم در برلین، پیش 
از رجوع به کتاب راهنما و در یکي از همین پرســه هاي 
بي هــدف، تئاتر برلینز آنســامبل را کشــف کــرده ام و 
معجزه آسا بلیت اجرائي از رابرت ویلسون دستم آمده 
و ناباورانه به اجراي اپراي ســه پولي نشسته ام، در یکي 
از غریب ترین اشــکال اجرائي اش. برشت اگر مي دید که 
ویلســون ایده بیگانه سازي را تا کجا پیش برده و مرزها 
را چطور درنوردیده و چگونه از یک ایده «ایدئولوژیک» 
یک جور بازي زیبایي شناســانه بي نظیر بیرون کشــیده، 
حتما در رویارویي مســتقیمش با ارســطو دچار تردید 
جدي تري مي شــد؛ بســیار جدي تر از آنچه در اثر پایان 

عمرش، گالیله به نمایش مي گذارد.
کتاب راهنما را بارها ورق مي زنم. نقشه پهن است و 
دارم فکر مي کنم چطور چهارستاره ها را که تعدادشان 
کم هم نیســت، کنار هــم بچینم که به همه برســم. 
برلین پهن و گسترده است و از آن دست شهرهایي که 
مثل تهران مي تواند تمام زمــان آدم را در رفت وآمد و 
متروســواري صرف کند. در همین ورق زدن هاست که 
ناگهان در میان نام موزه هاي بزرگ، مکاني تک ستاره اي 
نظرم را بــه خود جلــب مي کند. مي توانســتم هرگز 
نبینمش و اصلا توجهي نکنم. ظاهرا آن قدر بي اهمیت 
اســت که حتي دوست ساکن برلینم که تئاتري نیست، 
اما اهل هنر هست هم به من پیشنهادش نمي کند. در 
میان نام موزه هاي بزرگ و جاهاي دیدني چهارســتاره، 
خیلي ظریف نوشــته شــده: «خانه برشــت». مؤلف 
کتاب زیرش توضیح داده که اینجا خانه برشــت بوده 
پس از بازگشــت از تبعید و اقامت در برلین شرقي. نه 
توضیح بیشــتري وجود دارد و نه هیچ جور نگاه و نظر، 
ساعت هاي بازدید یا چیزي از این دست. تنها یک نشاني 
و همین. به یاد حضور پرطمطراق خانه گوته مي افتم 
در فرانکفورت یا خانه هوگو در پاریس یا خانه شکسپیر 
در اســتراتفورد و فکر مي کنم این شکل معرفي خانه 

برشت کمي عجیب است.
نقشه به دســت و کوله به پشــت در شمایل حقیقي 
یک توریســت راهي شــهر مي شــوم. اول یکي، دوتا از 
آن چهارســتاره اي هاي واجــب، اما هرجــا که مي روم 
فکروذکرم خانه برشت است. ســر آخر راه مي افتم به 
سمت نشاني. خیاباني عریض وطویل را پیاده مي روم و 
دنبال پلاک مي گردم. عجیب اســت اما انگار پلاکي که 
در کتاب راهنما نوشته شده، به قبرستاني محلي تعلق 
دارد. آیا این شــوخي نویسنده کتاب است؟ باور مي کنم 
که بازیچه دســت مؤلف کتاب راهنما شده ام و منظور 
او از خانه برشــت، خانه ابدي اش بوده باشد. سرتا پاي 
قبرســتان را مي روم و مي آیم، اما نشــاني از نام برشت 
روي قبر ها پیدا نمي کنم. شــاید من خیلي خســته ام و 
ســرما که به عمق اســتخوانم نفوذ کــرده نمي گذارد 
دقیق باشــم. هرچه هست، ناامید و خسته روح مؤلف 
کتــاب راهنما را لعنت کنان، از قبرســتان بیرون مي آیم 
و راه مي افتــم. اما هنوز چند قدم نرفتــه، بازمي گردم. 
در دالاني کنار قبرســتان، همان شماره پلاک روي در و 
دیواري حک شده است. داخل مي شوم. عین یک کوچه 

خصوصي اســت، با ورودي  باریکي کــه هربار که گذر 
کرده ام، ندیده امش. دري باز است. از راه پله بالا مي روم. 
به نظرم طبقه دوم است که مقابل در آپارتماني نوشته 
شده: «خانه برشت». ناباورانه و خوشحال نگاه مي کنم. 
زنگ مي زنم کسي در را باز نمي کند. تازه متوجه مي شوم 
که کناري ساعت هایي حک شده: در فاصله هاي زماني 
دو، سه ســاعت یک بار ظاهرا در آپارتمان باز مي شود و 
بازدیدکننــدگان را به داخل مي پذیــرد. باید صبر کنم و 
صبر مي کنم. از سرما و باران و خستگي و کنجکاوي به 

کافه اي همان نزدیکي پناه مي برم.
بــاز که مي گــردم، تنها کمي زودتر از موعد اســت. 
احساس عجیبي است. فکر مي کنم برشت صدایم کرده 
و بــه یاد مــي آورم که در همان بــدو ورود به هنرهاي 
زیبــا چطور با ســاختار غیرمعمول و آزاد و جســورانه 
آثار برشــت اغوا شــده ام. «آنکه گفت آري آنکه گفت 
نــه» که با مفهوم اپیزود، بازي غریبي مي کند: دو اپیزود 
که دســت کم ۷۰ درصد مثل هم هستند، اما در همان 
۳۰ درصــد تفاوت کار خودشــان را مي کنند: کســي بر 
اساس ســنت آري مي گوید و آري گوست و کسي دیگر 
بــر اســاس درک و تفســیرش از لحظه نــه مي گوید و 
مي تواند ســنت را دگرگون کند. صحنه ها آزادانه در هر 
دو اپیزود عوض مي شوند و آدم ها آزادانه سفر مي کنند؛ 
درست شبیه نمایش هاي شرقي که برشت بسیار وامدار 
آنهاست... یا ترس و نکبت رایش سوم که بر اساس یک 
موضوع مرکزي داســتانک هاي گیــرا و مؤثر را کنار هم 

نهــاده یا «آدم آدم اســت» با آن 
فانتزي افسارگســیخته و ساختار 
سیالش... یادم مي آید همان سال 
اول دانشــکده با خواندن برشت 
از این همــه امــکان بي انتهــا که 
ساختمان نمایش نامه مي توانست 
جلوي پــاي آدم بگذارد بهت زده 
شده بودم؛ هنوز هم فکر مي کنم 
آنچه امروز از برشت باقي مانده، 
نــه ایدئولوژي مســتتر در آثارش 
نمایش نامه هایش  ساختمان  که 
اســت. تاریخ بــا ایدئولــوژي او 
بازي هاي غریبي کرده و برشــت 

زنــده نبود که ببینــد آلمان شــرقي محبوبش به کجا 
مي رسد و چطور نمي تواند در برابر خواست مردمش – 
و البته خواست جهاني- مقاومت کند. اما آنچه در آثار 
برشت کهنه نمي شــود فارغ از فکر هاي مستتر در آنها، 
ترکیب حیرت آوري اســت که او از ساختارهاي شرقي 
و سنت تئاتر اکسپرسیونیســم آلماني مي سازد. قیام او 
علیه ارســطو امروز البته حرکتي رادیکالیستي در تئاتر 
به نظر مي رسد. اما ســاختارهاي غالب تئاتر ارسطویي 
آن قدر قهار و قدرتمندند و آن قدر سرســختانه خرخره 
تاریخ تئاتر را چســبیده اند که براي یک تنها جنگیدن در 

برابرشان برشت باید هم رادیکال مي بوده. 
سر ساعت ســه بازمي گردم و از آن راهروي تنگ و 
باریک بالا مي روم و مقابل در آپارتمان مي ایستم و زنگ 
مي زنم. هیچ صدایي نیســت. فکــر مي کنم همه چیز 
به اصطلاح سر کاري است و آماده برگشتنم که صداي 

پایــي به گوش مي رســد و کمي بعد... در که گشــوده 
مي شــود، دختري جوان و خوشرو پشــت در است و با 
انگلیسي سلیسي مي پرســد: «براي دیدن خانه برشت 

آمدید؟» دقیقا براي همین آنجا هستم!
«تنها هستید؟»

تک و تنها!
«کمي صبر مي کنم تا ســر ساعت چهار و اگر کسي 

نیامد، تور شروع مي شود».
کمي صبر مي کنم در همان راه پله تا ســر ســاعت 
چهار و کســي نمي آید. دارم از هیجــان مي میرم. فکر 
اینکه واقعا اینجا زماني خانه برشــت بوده است و من 
در همان راه پله اي ایســتاده ام که او زماني در آن تردد 
داشــته، به وجدم آورده اســت. در دوباره باز مي شود 
و دختــر جوان دعوتم مي کنــد داخل و تند تند توضیح 
مي دهــد که: «لطفا بــه هیچ چیز دســت نزنید. همه 
چیــز درســت همان طوري نگهداري شــده کــه آقاي 
برشت چیده بوده اســت. هیچ چیز حتي جاي کاغذ ها 
و روزنامه هــا تغییــر نکــرده. اینجا خانه اي اســت که 
برشــت در آن فوت کرده است. بنابراین شما مي توانید 
نشــانه هاي آخریــن روزهــاي زندگي اش را درســت 
همان جور که بوده اســت، ببینید». بعد مي افتد جلو و 
شروع مي کند با همان شتاب توضیح دادن؛ درست مثل 

یک راهنماي تور کارکشته.
آخرین خانه برشت به شکلي باورنکردني، کوچک و 
در واقع  از یک نشیمن و یک اتاق خواب کوچک تشکیل 
شده اســت. دیوار اتاق نشیمن تا 
سقف کتابخانه اســت و کنارش 
میزي که رویش همچنان کتاب ها 
گشــوده و نامرتــب روي کاغذ ها 
قرار گرفته انــد. دور و اطراف اتاق 
مبل ها و نیمکت هایي ساده براي 
پنجره هایــي  و  میهمان هاســت 
که به حیاط کوچک پشــت خانه 
بــاز مي شــوند اگر درســت یادم 
باشــد، منظري هم به چشم انداز 
قبرســتان دارند. راهنماي جوانم 
آقــاي  کــه  مي دهــد  توضیــح 
برشــت روز هاي پایاني عمرش را 
بیشتر اینجا با دوســتان و به اصطلاح هم پالکي هایش 
مي گذرانــد و اینکه اگر چه این آپارتمان کوچک اســت 
اما در قیاس با اســتاندارد هاي آلمان شــرقي، آپارتمان 
قابل قبولي محســوب مي شود. برشت را نشسته پشت 
میزش مجسم مي کنم احتمالا پیپ در دست، احاطه در 
میان دوستانش که دارد از تجریبات سختش در جریان 
دادگاه هــاي تفتیش عقاید آمریکا حــرف مي زند – که 
براي ســاکنان برلین شرقي آن روزگار مي توانسته بحث 
جالب و تســکین دهنده اي باشــد - و احتمالا مي گوید 
کل جریان برایش به حضور در یک نمایش مي مانسته 
است؛ درســت مثل گالیله در نمایش گالیله که دادگاه 
تفتیش عقاید را با سرخوشي یک بازیگر تئاتر پشت سر 
مي گذارد. چقدر کلمه در این اتاق ردوبدل شــده است. 
چقدر فکر! چقــدر ایده هاي بر زبان نیامــده یا آمده در 
حافظه روشــن این اتاق وجود دارد. مردگان قبرســتان 

مجاور، در مجاورت آقاي برشــت چطور کم کم از تئاتر 
بــورژوا متنفر شــده اند و به تئاتر اپیــک روي آورده اند! 
نمایش شب جمعه شان بعد از همسایگي آقاي برشت 
باید دیدني و مملو از بیگانه سازي و مونولوگ هایي رو به 

تماشاگر و فانتزي غریب جنون آمیز باشد.
اما انرژي غریب این خانه نه در اتاق نشــیمن که در 
اتاق خواب نهفته است؛ تختي یک نفره و بسیار باریک. 
مثل تخت هاي مســافرخانه هاي کوچک و ســر راهي 
با یک روتختي مرتب آبي (درســت یادم هســت؟!) و 
البته کنــار تخت پاتختي کوچکي که رویش روزنامه اي 
اســت. تاریخ روزنامه بــه آخریــن روز زندگي برتولت 
برشت برمي گردد. تاریخ روزنامه سالروز مرگ برشت را 
بازمي تاباند و آخرین روزنامه اي اســت که برشت آن را 
گرفته، ورق زده، تا کرده و کنار تختش گذاشــته است. 
روزنامه جادویي ترین عنصر این خانه است. همه عناصر 
دیگر در سایه روشني محو و دلپذیر از تاریخ و خاطره گم 
شده اند. اما این روزنامه مستقیم ما را به روزي مشخص 
و تاریخي قاطع می برد و تصویــري زنده و واضح را در 
ذهن شکل مي دهد؛ از برشت که اینجا خوابیده، عینک 
گرد ته اســتکاني بر چشــم، دارد اخبار برلین شرقي را 
مي خواند و لابد فکر مي کند مدینه فاضله اش ســرآخر 
ساخته شــد... یا که فکر مي کند اینجا روي زمین مدینه 
فاضله ممکن نیست و شاید همین فکر به قلبش فرمان 
مي دهد ســکته کند و بایســتد پیش از آنکه بخواهد با 
انتهاي جنایت هاي برلین شــرقي روبه رو شود. از میان 
همه روزنامه هــاي همزاد که در همان تاریخ منتشــر 
شــده اند، تنها همین یکي شــانس این را داشته که به 
پاتختي کناري تخت آقاي برشت راه پیدا کند و همان جا 

بماند... تا سال ها همان جا بماند.
طبقه پایین این آپارتمان خانه هلنا وایگل بوده است. 
راهنما توضیح مي دهد که خانم وایگل و آقاي برشت در 
اواخر عمر آبشان در یک جوي نمي رفته است و بنابراین 
خانم وایگل طبقه پایین زندگي مي کرده و آقاي برشــت 
طبقــه بالا. وقتي حتــي این دو تا هــم رزم و همکار در 
سنین پیري با هم کنار نمي آمده اند، از بقیه چه انتظاري 
مي توان داشــت؟! دختر جوان با شوخ طبعي مي گوید 
برشــت بداخلاق و بهانه گیــر و زاهدمســلک بوده، در 
حالي که وایگل ســرحال و اهل معاشرت هاي مفرح و 
بریز و بپاش و خوش باشــي در حدي که ســن و فضاي 
زندگي اش اجازه مي داده، بوده اســت. خانه هلنا وایگل 
هم دقیقا بازتاب همین روحیه اي اســت که او مي گوید. 
مبل و صندلي ها شــادتر و لوکس ترند و آن فضاي آبي 
خاکســتري بالا جاي خــودش را به فضایــي زنده تر و 
روشــن تر داده است؛ با گلدان هایي سبز کنار پنجره هایي 
بــا پرده هایي مجلل. از همه جالب تــر اتاق خواب هلنا 
وایگل با شیشه هاي عطرش روي میز توالت،  لباس هاي 
خوش رنگ و خوش دوخت و اندکي اشرافي اش آویخته 
در کمد است. از روزنامه خبري نیست ولي کنار تختش 
روفرشــي هاي صورتي رنگ منجوق دوزي شده (درست 
یادم مانده؟) است که گویا آخرین روفرشي خانم وایگل 
بــوده. تصویر هلناي ایــن خانه و تصویــر هلناي روي 
صحنه در نقش ننه دلاور سخت بر هم منطبق مي شوند 
و این ثابــت مي کند خانم وایگل چه بازیگر قهاري بوده 
است و چطور مي توانسته تصور برشت را از واقعیت تلخ 
زنانه تجسم بخشد. راهنماي جوان توضیح مي دهد که 
هلنا وایگل به هر حال یک بانوي بازیگر بوده و حتي در 
آلمان شرقي خانمي در موقعیت او نمي توانسته است 
به همان نوع زندگي زاهدانه برشت اقتدا کند و بعد البته 
تاریــخ هم ثابت مي کند  آن جنس زندگي را نمي شــود 
مثل نسخه براي همه ابناي بشر پیچید: یک روز که آدم 

فراموشش نمي کند، دیوار برلین فرو مي ریزد.
تور تک نفره پایان یافته اســت و من تنها به خیابان 
آغشــته به غروب باز مي گردم و باز مســتقیم به همان 
قبرســتان مي روم؛ هزار فکــر و خیال، ایــده صد جور 
نمایش نامه که هیچ کدام را نخواهم نوشــت. حسرت 
خانه نویسندگان ایراني که هیچ وقت موزه نمي شوند. 
توقع زیادي اســت! همین که قبرشــان شکسته نشود، 
کافي اســت... و باز فکر برشت و همه آنچه براي تاریخ 
تئاتر به جاي گذاشته است. من اگر جاي نویسنده کتاب 

راهنما بودم، به این خانه پنج ستاره مي دادم.
پس از تحریر: این نوشــته دارد خاطره چند ســال و 
چند ماه پیش از این را بازسازي مي کند، بنابراین ممکن 

است در جزئیات گوشه هایي زاده تخیل من باشد. 

ســیدحمیدرضا مهاجراني: «قلم را دانایان مشاطه ملک خوانند و سفیر 
دل و ســخن تا بي قلم بُوَد چون جانِ بي کالبد بُوَد. چون به قلم باز بسته 
شــود با کالبد گردد و همیشه بماند. دین ایزد جل ذکره که به پاي مي بُوَد 

و مملکت که بر ملک نظام مي گیرد، به قلم مي گیرد...» (نوروزنامه).
جامعــه بــدون ادبیات و رمان و شــعر، جامعه ای بي تمدن اســت. 
بي بهــره از حساســیت و خالــي از احســاس، ناپخته در ســخن گفتن، 
جاهل، غریزي، خامکار، دل مشــغول به شور و شر عشق هاي دروغین و 

فریب خورده با حقایق باژگونه. 
امــام علي که بحــق مي تــوان از او به عنوان نماد خرد ناب بشــري 
تعبیــر کرد؛ خداوندگار قلــم در نهج البلاغه، خداوندگار انسان ســازي و 
انســان پروري در محیط خانه و خانواده، خداوندگار وفــا در کنار پیامبر، 
خداوندگار شجاعت در عرصه پیکار و نبرد، خداوندگار عدالت در قضاوت 
و خداوندگار شــهادت در محراب در ســه مورد در سرزمین حکمت خیز 
و ســحرانگیز «نهج البلاغه» چنین جامعه اي را به تصویر کشــیده و این 

کابوس عبوس و عبث را ترسیم کرده است:
در بخشي از خطبه هفدهم که فرموده چنین جامعه اي مردمش در 
ناداني مي زینــد و در گمراهي و بي هویتي مي میرند که از دســت چنین 
مردمي به خدا شــکایت برده است. دوم در خطبه صدوچهل وهفتم که 
فرموده در چنین جامعه اي معروف منکر شــده و منکر معروف، حق در 

خفــا جهیده و باطل نمود و نمادي شــامل یافته و کتاب نویســندگان و 
کتاب شناسان فراموش شــده، مطرود، به تبعید رفته و آوارگاني شده اند 
که هیچ پناه دهنده اي به آنها پناه نمي دهد. ســوم در خطبه هشتادم که 
چنین جامعــه اي را کاملا حیواني و مطلقا غریــزي مي داند. جامعه اي 
که اندیشــه و ســخن و قلم در آن هیچ جایگاه و وجاهتي ندارد. از نظر 
علي(ع) هیچ ردپایي از حضور انســان و اندیشــه و ادب در این جامعه 

وجود ندارد و از آن ابدا تعبیر یک جامعه انساني نمي کند.
بي تردید چنین جامعه اي که آکنده از غیاب انســاني و ویراني است، 

پلیدترین ویژگي هایش فراموش کردن هویت است. 
چنین جامعه اي که از ادبیات که نماد هویتش است، فاصله بگیرد پا 
به مرحله اي مي گذارد که برابري با قدرت را در توان خود نمي بیند، امید 
برابري با آن هم ندارد. در چنین کوراني اســت که در فرومایگان سازشي 
دروني رخ مي دهد و این ســازش راهي به ستایش مي یابد. در این میان 
این ادیبان و رمان نویسان اند که همواره ایستاده باقي مي مانند و از اندک 
بودن خود واهمه ندارند. مرداني که به پایه ای از تعالي دســت یافته اند 
کــه دیگر هیچ تمنایي براي «منِ» خویش ندارند و در اوج این بي تمنایي 
است که ملکوت آسمان و بهشت جاودان را از آن خود مي کنند. راویاني 

که «قصه هایشان از نوادري و نکته اي و عبرتي خالي نیست». 
وجودِ طلایــي رمان نویس در یک جامعه باعــث غبار زدایي از چهره 

ادبیات به قصد زنده نگه داشــتن هویت مي شود، هویت ملي از یک سو و 
هویت انســاني از ســوي دیگر و از «آدم» که یک «بودن» است «انسان» 
که یک «شــدن» است مي ســازد! و این بزرگ ترین مأموریت رمان نویس 
به عنوان نوازنده کلمه و باغبان واژه اســت. این، هم به آن دلیل اســت 
کــه رمــان از جایگاه ویژه و قداســتي ناب برخوردار اســت و هم به آن 
دلیل که رمان سرشــار از حقایق گمشده اي اســت که عقل ها و جان ها 
از پي اش مي گردند و هم به آن ســبب که رمان نویس زبان ملت اســت 
و مردم. علامه محمدتقي جعفري مي فرمایند: «رمان نویســي چون لِف 
تالســتوي ۸۰ ســال عمر نکرد بلکه ۸۰ ســال حضوري داشت عزیز در 
عرصه جهادي مقدس». رمان نویس انســان مشتاق و بي تابي است که 
پــا را از واقعیت فراتر مي گذارد و تنها خود را در حصار اومانیســت نگه 
نمي دارد، بلکه به درک عمیق روابط و مضامین حاکم بر جامعه مي رسد 
و به جایي مي رســد که بار سنگین زمین را مانند اطلس بر گرده خویش 
تحمل مي کند، چون او در قصه اي که مي سراید از زبان ملت خود سخن 
مي گویــد. او در روایات خود از آلامي ســخن مي گوید که بر جان و روح 
مردم تزریق  شــده و با روایاتش مرهمي مي گذارد بر آن دردها تا شفاي 

جان و راحت روح شود، همان گونه که مولانا جلال الدین فرمود:
بازگو تا قصه درمان ها شـود/ باز گو تا راحت جان ها شود

بازگو کز ظلم آن استم نما/ صد هزاران زخم دارد جان ما  

نا-سفرنامه-۲

برلین، مجاور قبرستان محلي
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رمان، تمدن و هویت

 نغمه ثمینی
 یاسمن خلیلى فرد نویسنده

 منتقد
 نیلوفر ثانی

 سرتا پاي قبرستان را مي روم
 و مي آیم، اما نشاني از نام برشت 

روي قبر ها پیدا نمي کنم. 
شاید من خیلي خسته ام و سرما 
که به عمق استخوانم نفوذ کرده 

نمي گذارد دقیق باشم.
 هرچه هست، ناامید و خسته 

روح مؤلف کتاب راهنما را 
لعنت کنان، از قبرستان بیرون 

مي آیم و راه مي افتم. اما هنوز چند 
قدم نرفته، بازمي گردم 


